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رخداد حادثه ها

مادرشوهر
عروس ۱۶ ساله اش را سوزاند

رئیس مرکز بهداشــت بخش دیشموک از توابع  �
شهرســتان کهگیلویه گفت: زن دیشــموکی توسط 
مادر شــوهرش به آتش کشــیده شــد. علی  بخش 
فرامــرزی بــا بیان اینکه زن فوت شــده ۱۶ ســاله و 
متأهل بــود، اضافه کرد: بین این زن با مادرشــوهر 
مشــاجره رخ می دهد. او پس از وقوع سوختگی به 
یکی از بیمارســتان های یاسوج منتقل می شود؛ اما 
به علت درجه ســوختگی بالا جان خود را از دست 
می دهد. او ادامــه داد: طبق اظهارات این فرد قبل 
از فوت، مادر شــوهرش او را آتش زده است. قضیه 
هنوز مبهم اســت و دقیقا مشخص نیست. دستگاه 
قضائی و دادگاه باید دراین بــاره نظر دهد. به گفته 

اهالی منطقه مقتول شش ماهه باردار بود.

دستگیری اعضای یک باند با
 ۲۵۱ فقره سرقت

شــرق: اعضای باند ســه نفــری ســرقت بعد از  �
دستگیری به ۲۵۱ فقره دزدی اعتراف کردند. سرهنگ 
فرهنگ نــوروزی، فرمانده انتظامی شهرســتان تبریز، 
در تشــریح این خبر گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر 
ســرقت خودرو و باتــری خودرو، مأمــوران انتظامی 
شناســایی ســارق یا ســارقان احتمالی را در دستور 
کار قرار دادنــد. او افزود: مأموران بــا انجام اقدامات 
اطلاعاتی و تحقیقات پلیســی، ســارقان را شناسایی 
و پــس از هماهنگی با مقــام قضائــی در عملیاتی 
غافلگیرانه آنها را دســتگیر کردند. این مقام انتظامی 
ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان سه دستگاه 
خودروی پراید و ۲۴۸ عدد باتری ســرقتی کشف شد. 
این مقــام انتظامی با بیان اینکه متهمان با تشــکیل 
پرونده به پلیــس آگاهی تحویل داده شــدند، افزود: 
اموال مســروقه کشف شــده پس از شناسایی و احراز 

هویت به مال باختگان تحویل داده شد.

بخشش قاتل پس از ۵ سال
اعضای شــورای حل اختلاف دزفــول با تلاش و  �

وســاطت خود توانســتند پس از پنج ســال خانواده 
مقتــول را از اجرای حکم قصاص قاتل منصرف کنند. 
محمدیار ممبینی، رئیس دادگســتری و شــورای حل 
اختــلاف دزفول، گفت: ســال ۱۳۹۲ نزاعــی بین دو 
خانواده در شــهرک نهضــت از بخش چغامیش این 
شهرســتان رخ داد که در این درگیری فردی با اسلحه 
شــکاری فرد دیگری را به قتل  رساند و متأسفانه این 
قتل باعث ایجاد اختلاف و کشمکش شدیدی بین این 
دو خانواده  شد. او افزود: اعضای شورای حل اختلاف 
دزفــول با پیگیر ی های مجدانه و تلاش های مســتمر 
خود توانســتند پس از پنج ســال خانواده مقتول را از 
اجرای حکم قصــاص قاتل منصــرف کنند. ممبینی 
ضمــن تقدیــر از خانواده مقتول به خاطر گذشــت و 
صــرف نظر از اجرای حکم قصاص قاتل و تلاش های 
خســتگی ناپذیر و مستمر اعضای شورای حل اختلاف 
این شهرســتان برای ایجاد صلح و سازش بین این دو 
خانواده اظهار کرد: اولیای دم با حضور در شعبه سوم 
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز 
با اعلام رضایت و عفو و بخشش قاتل، این پرونده را با 

صلح و سازش مختومه کردند. 

سرقت عتیقه  از سمساری
ســرکلانتری ســوم پلیس پیشــگیری پایتخت از  �

دستگیری ســارقان عتیقه ها و سکه های قدیمی یک 
سمســاری در پایتخت خبر داد که قصد داشــتند این 
عتیقه ها را به اســتان اصفهان منتقل کنند. سرهنگ 
علی کارخانه گفت: در پی گزارشــی مبنی بر ســرقت 
اموال سمســاری و سکه های قدیمی به کلانتری ۱۲۵ 
یوســف آباد، پرونده ای دراین باره تشــکیل و موضوع 
بررســی شــد. او افزود: با توجه به رصد اطلاعاتی و 
تصاویــر ثبت شــده در دوربین های شــهری، مأموران 
کلانتری با شناســایی کامیون حامل اموال سمساری 
و عتیقه و به محض خروج از تهران، توانســتند آن را 
متوقف و سارقان را دستگیر کنند. سرهنگ کارخانه با 
بیان اینکه ارزش ســکه های عتیقه سرقتی ۱۰ میلیون 
تومان است، تصریح کرد: متهمان قصد انتقال اموال 
عتیقه به اســتان اصفهان را داشــتند. علی کارخانه 
در ادامه افزود: پرونده برای بررســی بیشتر به مراجع 

قضائی ارجاع داده شد. 

دستگیری کلاهبردار میلیاردی
فرمانــده انتظامی اســتان همدان از دســتگیری  �

ریالــی خبــر داد. ســردار  کلاهبــردار ۱۱۰ میلیــارد 
«کامرانی صالــح» گفــت: در پــی شــکایت ۱۸ نفر از 
شــهروندان همدانی مبنی بر این که فردی ۳۵ ســاله 
پس از ثبت شــرکتی بــرای خریدوفروش لپ تاپ و به 
بهانــه واردات و ســرمایه گذاری، با صــدور چک های 
بلامحل مبلــغ ۱۱۰ میلیارد ریال از آنــان کلاهبرداری 
کرده و متواری شــده است، بررسی موضوع در دستور 
کار مأموران قرار گرفت. فرمانده انتظامی استان افزود: 
براســاس تحقیقات و بررســی های کارآگاهــان اداره 
مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشــخص 
شد متهم در تهران حضور دارد. سردار کامرانی صالح 
ادامه داد: با توجه به اینکه آدرسی از متهم در دسترس 
نبود، با تلاش و کوشش شبانه روزی، این فرد به محض 
مراجعت به همدان دســتگیر شــد و پس از انتقال به 
پلیس آگاهــی در بازجویی های فنــی و تخصصی به 
جــرم خود اعتراف کرد و علت حضور خود در همدان 

را برداشتن گذرنامه و خروج از کشور اعلام کرد.

کلاهبرداری به بهانه کار
 برای جام جهانی قطر

شــرق: رئیس پلیــس پیشــگیری پایتخت، از  �
دســتگیری کلاهبردارانی خبر داد که در پوشــش 
یــک شــرکت قطری اقــدام بــه کلاهبــرداری از 

کارجویان ایرانی کرده بودند.
 ســرهنگ کیوان ظهیری گفت: در پی اخبار و 
اطلاعات دریافتی مبنی بــر فعالیت دو نفر ایرانی 
در پوشــش تبعه کشــور قطر و اقدام به دریافت 
مبالغــی برای اعــزام نیروی کار به کشــور قطر و 
کاریابی در پروژه ســاخت ورزشــگاه های مربوط 
به جام جهانی ۲۰۲۲ تیــم عملیات کلانتری ۱۵۰ 
تهرانسر شناسایی باند مذکور را در دستور کار خود 
قرار داد. او ادامه داد: در اطلاعات به دســت آمده 
مشخص شــد این دونفر اقدام به ثبت یک شرکت 
نظافت اماکن خصوصی کرده اند و در پوشش این 
شــرکت با ارائه اســناد و مدارک جعلی و معرفی 
خود به عنوان نماینده قانونی یک شــرکت قطری 
که پیمانکار ساخت ورزشــگاه های مورد استفاده 
در جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطر هســتند، در فضای 
مجازی آگهی اســتخدام  نشر می دادند و مبالغی 
از متقاضیــان اخــذ می کردنــد که تیــم عملیات 
کلانتری ۱۵۰ تهرانســر با حضور در محل فعالیت 
این کلاهبرداران ضمن اخذ دســتور قضائی اقدام 
به دســتگیری و پلمب محل کردند. رئیس پلیس 
پیشــگیری پایتخت افزود: با توجه به تحقیقات و 
بازجویی های اولیه مشــخص شــد آنها ۴۵ و ۲۸ 
ســاله و ایرانی هســتند و با ایجاد فضایی شــبیه 
به دفتر شــرکت قطــری مربوط به جــام جهانی 
قطر از شــهروندان زیادی اقدام بــه کلاهبرداری 
کردند؛ درحالی کــه هیچ ارتباطی با این شــرکت 
ندارند. سرهنگ ظهیری تصریح کرد: شرکت های 
کاریابی باید از مراجع رسمی مجوز داشته باشند و 
شهروندان باید ضمن دقت در انتخاب شرکت های 
کاریابــی در صورت مشــاهده فعالیت غیرقانونی 
چنیــن مجموعه هایــی مراتــب را از طریق مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ مطلع کنند. 

متلاشی شدن باند سارقان خودرو
شــرق: فرمانــده انتظامــی اســتان قزوین از  �

متلاشی شدن باند سارقان خودرو خبر داد. سردار 
مهدی محمودی در تشــریح این خبر اظهار کرد: 
به دنبال وقوع چندین فقره سرقت خودرو و ایجاد 
نگرانی در بین شــهروندان موضوع شناســایی و 
دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی 
و پلیس آگاهی قرار گرفت. این مقام انتظامی بیان 
کرد: مأموران حین گشــت زنی یک سارق را هنگام 
ســرقت از داخل خودرو مشاهده و بلافاصله او را 
دســتگیر کردند. او افزود: پس از دستگیری سارق 
نیز خودروی او توقیف و در بازرســی از داخل آن 
تعدادی سند خودرو کشف و متهم به مقر پلیس 
منتقل شــد. فرمانده انتظامی استان قزوین اضافه 
کرد: متهم در بازجویی فنی مأموران پلیس آگاهی 
شهرســتان البرز بــه پنج فقره ســرقت خودرو از 
شهرستان های قزوین، البرز، آبیک با همدستی دو 

سارق دیگر اعتراف کردند. 
سردار محمودی عنوان کرد: همدستان سارق و 
یک مال خر در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان 
دســتگیر و در بازرســی از محل دســتگیری سه 
دســتگاه خودروی پراید و یک دستگاه وانت بار و 
یک عدد پلاک خــودرو که برابر اعتراف ســارقان 
خودرو به طور کلی اوراق شــده بود، کشــف و به 
همراه متهمان به مقــر پلیس آگاهی انتقال داده 
شد. این مقام ارشــد انتظامی استان تصریح کرد: 
متهمــان در بازجویــی فنی پلیس بــه ۲۵ فقره 
سرقت خودرو و رهاکردن خودروها پس از سرقت 
قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند و 

با تشکیل پرونده راهی مراجع قضائی شدند.

شهادت ۲ مأمور انتظامی
 در درگیری با اشرار

دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر  �
گفت: در درگیری بامداد پنجشنبه مأموران پاسگاه 
گلزار از توابع شهرستان بردسیر با اشرار مسلح، دو 
نفر از مأموران انتظامی شــهید شدند. محمدامین 
نخعی با بیان اینکه در ایــن درگیری دو نفر دیگر 
نیز مجروح شــده اند، تصریح کرد: مجروحان این 
عملیات که دو سرباز وظیفه هستند، به بیمارستان 
سیدالشــهدای کرمان منتقل شــده اند و وضعیت 

عمومی آنها خوب اعلام شده است. 
او اظهار کرد: پس از اعلام گزارشی مبنی بر عبور 
یک خودروی مشــکوک زانتیا در محور مواصلاتی 
گلزار به بردسیر بلافاصله مأموران پاسگاه انتظامی 
اقدام به گشت زنی در این محور می کنند. دادستان 
عمومی و انقلاب شهرســتان بردسیر بیان کرد: در 
یک تعقیب و گریز، خودروی اشرار مسلح به علت 
ســرعت زیاد واژگون می شود و اشرار مسلح اقدام 
به تیراندازی به سمت مأموران می کنند که در این 
عملیات معاون پاســگاه گلزار به همراه یک سرباز 
وظیفه به شــهادت می رسند و دو ســرباز وظیفه 

دیگر مجروح می شوند.
او با اشــاره به اینکه اشرار مسلح بلافاصله از 
محل حادثه متواری شده اند، افزود: بازپرس ویژه 
دادســرای عمومی و انقلاب شهرســتان بردسیر 
بلافاصلــه در محــل حادثه حاضر و دســتورات 
قضائی لازم برای شناســایی و دستگیری متهمان 

صادر شده است. 

شرق: مردی که یک راننده مسافرکش را به قتل رسانده بود تا خودروی 
او را سرقت کند، در انتظار محاکمه در دادگاه کیفری استان فارس به سر 

می برد. 
کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان فارس زمانی برای رازگشایی از این 
پرونده وارد عمل شدند که مردی به آنها مراجعه کرد و خبر داد پسرش 
به نام جواد گم شده است. او گفت: جواد یک خودروی پراید داشت که 
با آن مسافرکشــی می کرد. امروز - روز حادثه- نیز به قصد مسافرکشی 
از خانه خارج شد، اما دیگر برنگشت و به تلفنش هم جواب نمی دهد، 

به همین دلیل می ترسم اتفاق ناگواری برای او رخ داده باشد. 
مأموران مشــخصات جواد و شماره پلاک خودروی او را گرفتند و به 
واحدهای گشــت اعلام کردند تا در صورت مشــاهده این خودرو آن را 

متوقف و سرنشینانش را بازداشت کنند. 
درحالی که تلاش ها برای یافتن ردی از مرد گمشده ادامه داشت، از 
یکی از بیمارســتان ها به پلیس خبر رسید مردی که بر اثر ضربات چاقو 

زخمی شده بود، بعد از انتقال به بیمارستان جان باخته است. 
وقتی مأموران به بیمارستان رفتند متوجه شدند مقتول همان جواد 
است. فردی که جواد را به بیمارستان رسانده بود، گفت: من این مرد را 

درحالی که به شدت زخمی شــده بود و خون ریزی داشت کنار خیابانی 
خلوت پیدا کردم و او را به بیمارستان رساندم، اما نمی دانم چه اتفاقی 

برایش افتاده و چه کسی او را کشته است. 
ایــن مرد نتوانســت کمــک زیادی به پلیــس کند، بــه همین دلیل 
کارآگاهان ترجیح دادند تحقیقات خود را در شــاخه های دیگر پیگیری 
کنند. آنچه مســلم بود این بود که خودروی جواد به سرقت رفته بود، 
بنابراین فرضیــه قتل با انگیزه دزدی قوت گرفــت و پراید موردنظر در 
لیست ســیاه پلیس قرار گرفت تا اینکه بالاخره کارآگاهان به شواهدی 
دست یافتند و با پیگیری سرنخ های موجود توانستند مردی به نام نیما 

را به عنوان مظنون بازداشت کنند. 
نیما در شــرایطی پشت میز بازجویی نشست که خودروی مقتول از 
او کشــف شــده بود و او راهی برای انکار اتهام قتل نداشت. به همین 
دلیل به کشتن مرد مسافرکش اقرار کرد و گفت: من به دلیل مشکلات 
مالی تصمیم گرفتم دســت به ســرقت بزنم و برای این کار نقشــه ای 
طراحی کردم و خودروی پراید مقتول را به صورت دربستی کرایه کردم. 
من جواد را از قبل نمی شــناختم و کاملا اتفاقی سوار خودروی او شدم 
و از وی خواســتم مرا به منطقه ای پرت و خلوت برســاند. در میان راه 

چاقویــی از جیبم درآوردم و راننده را تهدید کردم. به او گفتم اتومبیل 
را نگه دارد و خودش پیاده شود. حدسم این بود که او از ترس جانش 
تســلیم خواهد شد و ماشین را به من خواهد داد، اما پیش بینی ام غلط 
از آب درآمد و راننده در برابر من مقاومت کرد. من که به شدت عصبی 
شــده بودم و اضطراب داشــتم، با چاقو چند ضربه بــه او زدم. راننده 
زخمی شد و در شرایطی که داشت از حال می رفت کنار خیابان توقف 
کرد. ســپس من او را از ماشــین به بیرون انداختم و سوار بر پراید فرار 

کردم. 
نیما ادامه داد: من قصد قتل نداشــتم و هدفم فقط ســرقت بود، 
اما وقتی راننده در برابرم مقاومت کرد کنترل خودم را از دســت دادم. 
بعد از اینکه او را زدم، خیلی ترسیدم و در این مدت از ترس دستگیری 
خواب راحت نداشــتم. از طرفی فکر می کردم سرنخی از خودم به جا 
نگذاشــته ام و شناسایی نمی شــوم و از طرفی دیگر به خاطر کاری که 

کرده بودم عذاب وجدان داشتم. 
متهــم در ادامه تحقیقات صحنه جرم را بازســازی کرد و ســپس 
بازپــرس جنایی برای او قرار مجرمیت صادر کرد. نیما درحال حاضر در 

زندان به سر می برد و منتظر فرارسیدن زمان محاکمه اش است. 

شــرق: چهار ســارق مســلح که با دســتبرد به یک 
طلافروشــی یک کیلو و ۸۱۲ گرم طلا را سرقت کرده 

بودند، در عملیات ویژه پلیس دستگیر شدند. 
عصــر ۳۰ آبان مــاه گزارشــی از ســرقت یــک 
طلافروشــی در اطــراف ســاوه به پلیــس اعلام و 
برای  کارآگاهــان  تحقیقات تخصصــی  بلافاصلــه 

شناسایی و دستگیری سارقان آغاز شد. 
در مراحل اولیه تحقیقات پلیســی سرنخ هایی از 
سارقان به دست آمد و یک دستگاه خودروی سواری 

که ســارقان مســلح چند روز قبل از یک شهروند در 
شهرســتان ساوه ســرقت کرده بودند، در بیابان های 
اطراف یک روســتا در یکی از اســتان های همجوار 
کشف شد. ســرانجام در تحقیقات شــبانه روزی که 
حدود یک ماه طول کشید، سارقان که چهار جوان ۲۰ 
الی ۲۵ ساله هستند، شناسایی شدند. سردار کیومرث 
عزیزی، فرمانده انتظامی اســتان مرکزی، با اشاره به 
عملیات پلیس در دســتگیری ســارقان تصریح کرد: 
با شناسایی مخفیگاه ســارقان ظهر روز پنجشنبه در 

عملیاتــی  جداگانه، هر چهار ســارق در کمتر از یک 
ساعت دستگیر شدند. وی بیان کرد: با توجه به اسناد 
و مدارک موجــود، در همان مراحل اولیه تحقیقات، 
ســارقان به ســرقت مســلحانه اعتراف کردند و دو 
قبضه سلاح گرم و طلاجات سرقت شده که در حدود 
یک کیلو و ۸۱۲ گرم بود، در یک طویله در روســتایی 

در یکی از استان های همجوار کشف شد. 
فرمانــده انتظامــی اســتان مرکزی با اشــاره به 
اعترافات ســارقان دربــاره چگونگی ســرقت از این 

طلافروشــی اضافه کرد: سارقان که ساکن شهرستان 
ســاوه بودند، در اعترافات خود اذعان کردند با توجه 
به شناختی که از منطقه دارند، چند روز قبل از دزدی، 
این طلافروشــی را شناســایی و با توجــه به ضعف 
ایمنی این محل، نقشه سرقت را برنامه ریزی کردند. 

عزیــزی خاطرنشــان کــرد: در ادامــه تحقیقات 
تکمیلــی پلیــس، فردی که ســلاح های گــرم از او 
خریداری شــده بود، شناســایی و در یــک عملیات 

پلیسی دستگیر شد.

شــرق: زنی که در پــی درگیری بــا خواهرش به او حمله و چشــمش را 
کور کرده  اســت، در دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه شد. به گزارش 
خبرنگار ما، مردادماه ســال ۹۵ زنی مجــروح از طریق اورژانس به یکی از 
بیمارســتان های دولتی تهران منتقل شد. وضعیت صورت زن جوان نشان 
می داد با جسمی نوک تیز  به او حمله شده  است. او مدام ناله می کرد و از 
درد چشمش گلایه داشت. پزشــکان بعد از معاینه اعلام کردند وضعیت 
چشــم این زن بســیار وخیم اســت. بعد از انجام عمل جراحی پزشــکان 
گفتند موفق به بازگرداندن دید چشــم زن جوان نشــدند و ضربه ای که به 
صورت و چشــم او وارد شده است، آن قدر کاری بوده که چشم را از حدقه 
بیرون کشــیده شــده و همه رگ های عصبی را قطع کرده  بود. با توجه به 
ایــن گزارش و وضعیــت وخیم زن جوان،  دختر او کــه همراه مادرش در 

بیمارستان حاضر شده  بود، مورد پرسش مأموران پلیس قرار گرفت. 
او دربــاره علت ایــن حادثه گفت: مــادر و خاله ام مدتی بود که ســر 
مســائل مختلف با هم بحث و بگومگو داشتند. صبح روز حادثه با صدای 
مادرم از خواب بیدار شــدم و دیدم که خیلی ناراحت است. تلفنش مدام 
زنگ می خورد و مادرم قطع می کرد. پرســیدم چه شــده  است. گفت خاله 
و دخترخاله ات صبح زنگ زده و فحاشــی کرده انــد و حالا هم مدام زنگ 
می زنند من هم رد تماس می دهم تا صدایشــان را نشنوم. نیم  ساعت بعد 
یک دفعه صدای داد و فریاد از جلوی در خانه بلند شــد. برای اینکه در این 
موضوع دخالت نکنم جلــوی در نرفتم. با خودم گفتم مادرم و خواهرش 
درگیری شان را حل می کنند اما یک دفعه صدای شکستن شیشه آمد. فوری 
لباس پوشــیدم و پایین رفتم و دیدم خاله و دخترخاله ام با ماشــین مقابل 
درِ خانه آمده اند و شیشــه های خانه ما را شکسته اند. با دخالت من و چند 
نفر از همســایه ها درگیری تمام شد و خاله ام را به سمت ماشینش بردند. 
دخترش هم همراهش بود. آنها مدام فحاشــی می کردند و می خواستند 

مادرم را تحریک کنند. 
ایــن دختر ادامــه داد: من از اینکه اتفــاق بدتری بیفتد، ترســیدم و از 
همســایه ها خواســتم که با پلیس تمــاس بگیرند اما همســایه ها گفتند 
موضوع تمام شــده و آمدن پلیس ممکن است دوباره دعوا را شروع کند. 

من مادرم را به ســمت درِ خانه بردم. یک دفعه خاله ام با سرعت برگشت 
و یــک ضربه به من زد. مــن روی زمین افتادم و مادرم تنها شــد و این بار 
خالــه ام یک ضربه بــه صورت مادرم زد. ضربه ای کــه به من خورد کاری 
نبــود و من توانســتم روی پای خودم بایســتم اما مادرم فریــاد زد و روی 
زمین افتاد صورتش پرِ خون شــده  بود. چشــمش از حدقــه بیرون زده و 
روی صورتــش افتاده  بود. بلافاصله اورژانس را خبر کردیم و وقتی آمدند، 
گفتند چشم مادرم از حدقه بیرون زده  است و بلافاصله او را به بیمارستان 
منتقل کردند. وضعیت آن قدر وخیم بود که تکنیســین ها گفتند نمی توانند 

هیــچ کاری بکنند حتی نتوانســتند به صورت مادرم دســت بزنند. بعد از 
این گفته ها بود که مأموران با شــکایت زن مجروح خواهر او را بازداشــت 
کردنــد. متهم در بازجویی ها ادعا کرد خبری از اینکه چه کســی ضربه به 
صورت خواهرش زده است، ندارد. او گفت: اختلافات ما زیاد بود. خواهرم 
همیشه حرفی می زد و دعوا راه می انداخت و وقتی که ما موضوع را پیگیر 
می شدیم، با مظلوم نمایی خودش را تبرئه می کرد. آن روز هم من عصبانی 
شدم و با دخترم مقابل درِ خانه شان رفتم. من فقط یک ضربه با دست زدم، 
ســوئیچ ماشین دستم بود وقتی او صورتش را کشــید این اتفاق افتاد. من 

اصلا خودم متوجه نشدم که دقیقا چطور ضربه وارد شده  است. 
بعد از اینکه زن قربانی بهتر شــد، شــکایتی هم به دادسرا داد و گفت 

خواستار قصاص خواهرش است. 
بــا تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت پرونده برای رســیدگی به 
شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. متهم گفت: من به عمد 
خواهــرم را نــزدم و اتهام کورکــردن او را قبول ندارم. من فقط با دســت 
ضربه ای بــه خواهرم زدم وقتی که داشــتیم از هم جدا می شــدیم حین 
تقلا بود که این اتفــاق افتاد و اصلا موضوع به من مربوط نبود. من دو بار 
مقابل درِ خانه خواهرم رفتم و با هم درگیر شــدیم اما هیچ وقت او را کتک 
نزده  بودم. این بار می خواســتم کاری کنم که خودش بفهمد دیگر نباید من 
را اذیت کند. زن شــاکی نیز گفت: خواهرم گفته  بــود من را کور می کند و 
می خواهد داغ روی دلم بگذارد، او به ســمت ماشینش رفت مدعی است 
ســوئیچ دســتش بوده اما وقتی به سمت ماشــین رفت و دوباره برگشت، 
من دیدم که چیزی از داخل ماشــین برداشت و فکر می کنم با تیزی آن به 
مــن حمله کرد. من درخواســت قصاص او را دارم و گذشــت نمی کنم. با 
توجه به اینکه زن شاکی درخواست قصاص کرده  بود، قضات برای بررسی 
درخواست او از پزشکی قانونی خواستند تا اعلام نظر کنند اما متخصصان 

گفتند امکان قصاص وجود ندارد. 
با ارســال این نظریه به دادگاه کیفری اســتان تهران، قضات وارد شور 
شــدند و با توجه به اینکه امکان قصاص چشــم این زن نبود، متهم را به 

پرداخت نصف دیه یک انسان و حبس محکوم کردند. 

قتل ناموسی در پاکستان
چهار نفر به دستور شورای روستای محل زندگی شان در شمال غرب  �

پاکستان با گلوله کشته شدند. 
رئیــس پلیس منطقه گفــت: پلیس یک مرد را کــه در این قتل ها 

دخیل بوده بازداشت کرده و به دنبال بقیه آنهاست. 
چهار قربانی، دو مرد و دو زن، ۱۸ تا ۲۱ ســاله بودند. جسد آنها در 

نزدیکی روستای کوهستانی دورافتاده خود پیدا شد. 
هرساله زنان زیادی به دلیل سوءظن به داشتن روابط نامتعارف که 

خانواده ها روی آن حساس هستند قربانی می شوند. 
این قتل ها کــه «قتل های ناموســی» نام گرفته اند، اغلب توســط 
بســتگان خود زنان انجام می شــوند. در ســال ۲۰۱۲، پنج زن به علت 

تشویق رقص مردان در مراسم عروسی، کشته شدند. 

پدر ۸۲ ساله پسرش را کشت
مردی ۸۲ ساله در پی مشاجره ای مرگ بار در روز کریسمس پسر خود را  �

به قتل رساند. «گای ریچارد ویکری» ۸۲ ساله و اهل فلوریدا، روز کریسمس 
در مشــاجره ای مرگ بار به پسر ۵۰ ساله اش «بنجامین ویکری» شلیک کرد. 
«بنجامین» پس از این حادثه به سرعت به بیمارستان اعزام شد که به دلیل 
جراحات شــدید در آنجا جان باخت. درحالی که علت این مشاجره مرگ بار 
مشخص نشده، به نظر می رسد این دومین مرتبه ای بوده که «گای» به سمت 
پسرش شلیک کرده اســت. در سال ۲۰۰۰ نیز در یک مشاجره، «گای» با یک 
اسلحه کالیبر ۴۵ به شانه چپ پسرش شلیک کرده بود، اما به دلیل استفاده 
از اســلحه برای دفاع شخصی متهم شناخته نشد و دستگیر نشد. در پی آن 
حادثه، «بنجامین» به ضرب وشتم، خشونت خانگی و سرقت خودرو متهم 

شد. «گای» هم اکنون به اتهام قتل در زندان به سر می برد. 

قتل مادر ۶۲ ساله
زنی ۶۲ ســاله بر اثر ضربه ای که توســط پســرش بر وی وارد شده 

بود، جان داد. 
به گفته پلیــس ناحیه «کندراپــارا»ی هند، این حادثــه در مزرعه 

ماکیان رخ داد. 
بــازرس پلیس گفت: متهم مردی به نام «تاپان کاندی» ۳۵ ســاله 

است که دستگیر شده و به جرم خود اقرار کرده. 
رئیــس پلیــس گفت: او مــادر خود «تولاشــی کانــدی» را در پی 

عصبانیت و جروبحث درباره مشکلات خانوادگی، کشت. 
وی افزود: کاندی، در حالت مستی بود که چاقویی را برداشت و به 
مادر خود زد. هرچند زن را به بیمارســتان ناحیه کندراپارا رساندند، اما 

به علت وخامت حال، جان داد.

پنج قاره

کورکردن خواهر به دلیل اختلافات خانوادگی

قتل راننده مسافرکش با انگیزه سرقت

دستگیرى سارقان مسلح طلافروشى

شــرق: دو ســارق ســابقه دار و جوان پس از اولین 
سرقت مسلحانه خود به دام پلیس افتادند. 

بــه گزارش خبرنگار ما، چنــدی پیش مرد جوانی به 
دادســرای جنایی تهران مراجعه کرد و با طرح موضوع 
آدم ربایی و ســرقت ماشین خود، درخواست رسیدگی به 
موضوع و دستگیری ســارقان خودروی پژو۲۰۶ خود را 

مطرح کرد. 
پس از ارجــاع پرونده به شــعبه چهارم بازپرســی 
دادســرای جنایی تهران، شاکی ۲۰ساله در تشریح ماجرا 
گفت: قصد فروش ماشینم را داشتم، برای همین در یکی 
از ســایت های اینترنتی آگهی دادم. چند نفر به من زنگ 
زدنــد و در نهایت با یکی از افرادی که تماس گرفته بود، 
سر قیمت و نحوه پرداخت به توافق رسیدم. برای همین 

قراری را در حوالــی میدان آزادی بــا خریدار هماهنگ 
کردم و چون نمی خواســتم تنها سر قرار بروم، از دوستم 
خواستم همراه من بیاید. وقتی سر قرار رسیدیم، دو جوان 
دیگر منتظر ما بودند و پس از صحبت های اولیه و دیدن 
ماشین، ناگهان آن دو نفر با بیرون آوردن سلاح گرم و سرد 
ما را تهدید کردند. یکی از آنها که کلت کمری داشــت، 
اسلحه را به سمت من نشانه گرفت و نفر دیگر که چاقو 
داشت، چاقو را به سمت دوستم گرفت. آنها ما را مجبور 
کردند سوار ماشین خودم شویم. نفری که اسلحه کمری 
داشــت، جلو و روی صندلی شاگرد نشست و من راننده 
بودم و دوستم و فرد مسلح دیگر عقب نشستند. آنها ما 
را تهدید و مجبور کردند به ســمت گرمدره کرج برانیم. 
در آنجا ما را در یکی از جاده های اطراف از ماشــین پیاده 

کردند و دست وپایمان را بستند. ماشین را هم با خودشان 
بردند. بــا طرح این شــکایت، تحقیقات جنایــی درباره 
سارقان مسلح که آدم ربایی نیز مرتکب شده بودند، آغاز 
شــد و در نهایت پس از چند روز با بررســی دوربین های 
مداربســته و اعلام ســرقت خودروی پژو۲۰۶، دو سارق 

درحالی که سوار خودرو بودند در کرج متوقف شدند. 
در تحقیقات اولیه مشــخص شــد دو سارق هر 
دو ســابقه دار و از اهالــی یکی از اســتان های غربی 
کشور هســتند که با رؤیای پولدارشدن و با خرید یک 
اســلحه به تهران آمده اند. در اســتعلام سوابق دو 
متهم دستگیرشــده مشخص شــد فردی که اسلحه 
گرم داشــته ۲۴ساله اســت و چند سال از عمرش را 
به خاطر معاونت در قتل یکی از اقوامشــان پشــت 

میله های زندان گذرانده و متهم دیگر نیز ۲۳ســاله 
است و به اتهام سرقت و زورگیری محکوم و پس از 
مدتی از زندان  آزاد شده است. آنها اعتراف کردند با 
انگیزه سرقت و زورگیری به سایتی که آگهی فروش 
خودرو در آن منتشر شده بود، رفتند و پس از طراحی 
نقشــه، آن را عملی کردند. همچنیــن گفتند در این 
مدت شب ها را هم در خودروی مسروقه خوابیده اند 
و ایــن تنها خودرویی بوده اســت که به این شــیوه 

سرقت کرده اند. 
درحال حاضر هر دو متهم در بازداشت مأموران اداره 
آگاهی هســتند و تحقیقات درباره دیگر موارد احتمالی 
سرقت  آنها نیز ادامه دارد و احتمال افزایش سرقت های 

آنها نیز یکی از فرضیات موجود پرونده است. 

سرقت مسلحانه از فروشنده اینترنتى خودرو


